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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ اللَه علّٰ محمّدٍ و آلهِِ الطّاهِرینَ 

 و لَعنةَُ اللَه علّٰ أعدائِهِم أجَمعیَ 

  

  

 تعریف ضمان
شاءاللَه مسائلی را پیرامون ضمان بیان إن 
 کنیم.می
ضمان یعنی ضامن شدن. کسی که ضامنِ  

شود، اوّلًا: باید دید که این ضمانت دیگری می
در چه اموری درست است و در کجا باطل 
است؟ و ثانیاً: این ضمان در چه شرایطی تحقّق 

کند و شرایط و موانع تحقّق ضمان در هر پیدا می
 یست؟صورت چ

ای است که عقد ضمان یکی از امور مستقلّه 
در شریعت مقدّس اسلام وارد شده است و حتماً 
باید نسبت به مالی باشد که در ذمّه ثابت است. 
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مثلًا کسی از دیگری مالی را طلب دارد و انسان 
کند، این درست است. امّا اگر آن را ضمانت می

از خواهد که باید کسی از دیگری حقّی را می
عهدۀ آن حق برآید یا منفعتی را طلب دارد که 
باید آن شخص منفعت را به این شخص بپردازد، 

ای را اجاره کرده است و منفعت خانه مثلًا خانه
بر عهدۀ موجِر است و باید آن منفعت را به 
شخص مستأجر تحویل بدهد؛ در اینجا ضمانت 
صحیح نیست. ضمانت نسبت به حق و منفعت 

 حتماً باید نسبت به مال باشد.نیست، بلکه 
ضمان از عقود لازم است؛ یعنی کسی که در  

تواند یک موضوعی ضامن شده است، دیگر نمی
 از ضمانتش برگردد.

 گانۀ ضمانارکان سه
 در ضمانت سه رکن وجود دارد: 

کند، که اوّل: آن کسی است که ضمانت می 
 گذارند: ضامن؛اسم او را می

کسی که انسان از طرف او ضمانت دوّم:  
 عنه؛گویند: مضمونکند، که به او میمی

سوّم: کسی که انسان برای او ضمانت  
 له.گویند: مضمونکند، که به او میمی

مثلاً کسی از دیگری پولی را طلب دارد و شما  
کنید؛ آن کسی که پول را روید ضمانت میمی
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برای او له، یعنی شود: مضمونطلب دارد می
اید؛ آن کسی که بدهکار است ضمانت کرده

عنه، یعنی از طرف او ضمانت شود: مضمونمی
شوید: اید میاید؛ و شما که ضمانت کردهکرده

 ضامن.
 لهشرایط ضامن و مضمون

له در عقد ضمان، شخص ضامن و مضمون 
 ـحتماً باید بالغ،  که برای او ضمانت شده است ـ

 د باشند.عاقل، مختار و رشی
بالغ یعنی بچّه و کودک نباشند؛ چون ضمانت  

آنها باطل است. عاقل یعنی دیوانه نباشند. مختار 
یعنی این ضمانت به جَبرِ جابر یا به اکراهِ کسی 
صورت نگرفته باشد و ضامن از روی میل و 
اختیار، خودش اراده کرده و ضمانت کرده و آن 

ی فکر له هم راضی شده است. رشید یعنمضمون
له به این عقد ضمان برسد و ضامن و مضمون

اند و رشد فکرشان مثل بعضی از افرادی که سفیه
قدر ضعیف نباشد؛ چون اگر فکری ندارند، آن

 این افراد ضمانت کنند ضمانتشان باطل است.
که گفتیم سه  پس بنابراین در عقد ضمان ـ 

له )آن کسی ـ باید در ضامن و مضمون رکن دارد
ضمانت برای او شده است( این شرایط وجود که 

 داشته باشد.
عنه )آن کسی که از طرف او امّا در مضمون 
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ضمانت شده است( لازم نیست این شرایط 
وجود داشته باشد؛ پس اگر او کودک باشد، 
دیوانه باشد، مختار نباشد یا اینکه رشد فکری 

 نداشته باشد، ضمانت از طرف او عیب ندارد.
ون، بالغ و عاقل و رشید نیست وقتی مدی 

ای مثلًا کسی از یک طفل غیر بالغ یا دیوانه ـ
تواند از طرف او ـ انسان می مقداری طلب دارد

ضامن بشود، و آن کسی که طلبی از او دارد 
تواند قبول کند و انسان ضمانت او را بکند. می

که انسان از طرف  عنه ـپس اگر خودِ آن مضمون
ـ دارای شرایط رشد و  استاو ضمانت کرده 

 عقل نباشد اشکالی ندارد.
در عقد ضمان، دو طرف لازم است، یعنی  

عنه اطّلاع هم له؛ و اگر مضمونضامن و مضمون
پیدا نکرد اشکالی ندارد. مثلًا من برای شما 
وجهی را که از زید طلب دارید ضامن بشوم، اگر 
زید مطّلع هم نباشد اشکالی ندارد؛ چون برای 

 له لازم است.عقد بستن فقط ضامن و مضمون
خواهد، ایجابِ ضامن به هر لغتی که می 

من فلان مقداری را که »گوید: کند و میصیغه می
شما از زید طلب دارید ضمانت کردم، تعهّد 

و یا با هر لفظی که « کردم و بر گردن خود گرفتم.
گوید: له هم میمعنی ضمان را برساند؛ مضمون

 تمام شد.« کردم.قبول »
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وجوب التزام به عقد ضمان، و اسباب جواز 
 فسخ آن

شود و عقد ضمان به این صورت محقّق می 
توانند از آن برگردند؛ چون عقد ضمان دیگر نمی

مثل عقد بیع و عقد اجاره، لازم است و مثل هبه 
و وقف نیست که وقتی تمام شرایطش تام نباشد 

تواند ن در هبه میبتوانند آن را برگردانند. انسا
برگرداند و در وقف تا هنگامی که انسان آن مال 

تواند از آن را در قبضِ متولّی قرار نداده است می
که عقد ضمان بسته برگردد؛ امّا در ضمان همین

شد دیگر لازم است و اگر طرفین پشیمان هم 
 ای ندارد.بشوند دیگر فایده

ولیکن در یک صورت، فسخ از طرف  
له جایز است و حقّ فسخ دارد، و آن مضمون

صورتی است که این شخصِ ضامن که ضمانت 
کرده است، مُعسِر باشد )یعنی قادر بر اداءِ آن 

له هم جاهل مورد ضمانت نباشد( و مضمون
باشد به اینکه ضامن مُعسِر بوده است. ضامن 

شما تعهّد »پیش این شخص آمده و گفته است: 
ز زید دارید، قبول من را برای آن طلبی که ا

تواند که خودش ندارد و نمیدرحالتی« کنید؟می
« قبول دارم»له هم گفته است: بپردازد؛ مضمون

دانسته است که او ندارد. در این صورت ولی نمی
این عقد »گوید: له حقّ فسخ دارد و میمضمون
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ضمانی را که بستیم، فسخ کردم؛ چون من 
مُعسِر: یعنی « تید.دانستم که شما مُعسِر هسنمی

توانید از عهدۀ آن بربیایید. این یک ندارید و نمی
 صورت.

له یا صورت دیگر این است که مضمون 
ضامن یا هر دو برای خودشان در ضمن عقد 
ضمان، حقّ فسخ بگذارند. مثلاً شخصِ ضامن به 

من از طرف زید برای شما »گوید: له میمضمون
گذارم که می شوم ولی حقّ فسخ همضامن می

هر وقت خواستم این ضمانت را فسخ کنم، یا از 
الآن تا دو روز، یا از الآن تا یک ماه من بتوانم 

له برای خودش حقّ یا اینکه مضمون« فسخ کنم.
فسخِ مطلق یا محدود به زمانی بگذارد، یا هر دو 
برای خودشان حقّ فسخ بگذارند؛ در همۀ این 

ذارند و اشکالی توانند حقّ فسخ بگموارد می
 ندارد.

  
 شروط لازم برای تحقّق عقد ضمان

وقتی طرفین آمدند و صیغه را خواندند و عقد  
ضِمان محقّق شد، برای تحقّق عقد ضمان سه 

 شرط لازم است:
اینکه: عقد ضمان باید ثابت و  شرط اوّل 

مُنجَّز »گویند: پایدار باشد، که در لسان علمی می
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له یعنی ضامن به مضنون« باشد و معلَّق نباشد.
این « من طلب شما را بر عهدۀ خودم گرفتم!»بگوید: 

منجزّ است. امّا اگر معلَّق به شرطی باشد، مثلًا 
اگر  من طلب شما را بر عهدۀ خودم گرفتم»بگوید: 

این معلَّق « آن مدیون از عهدۀ پرداخت دیْن برنیاید!
من »به شرط است و باطل است؛ یا اینکه بگوید: 

طلب شما را به عهدۀ خودم گرفتم اگر آن مدیون تا 
این هم معلَّق است و « یک ماهِ دیگر نتواند بپردازد!

من طلب شما را به »باطل است؛ یا اینکه بگوید: 
باز هم « ر پدر من اجازه بدهد!عهدۀ خودم گرفتم اگ

آمد؛ یا « اگر»بینیم باطل است، چون در آن لفظِ می
من طلب شما را به عهدۀ خودم گرفتم »اینکه بگوید: 

« رسم!تا زمانی که در این مسافرت به فلان شهر می
من طلب شما را به عهدۀ خودم گرفتم اگر »یا اینکه 

 «فلان شرط واقع بشود!
که به عنوان تعلیق در اخذِ  انسان هر قیدی را 

ضمان وارد کند، موجب بطلان ضمان است و 
اصلًا معامله باطل است؛ پس حتماً باید منجَّز 

من بر عهدۀ خودم گرفتم بدون هیچ »باشد: 
 «شرطی!

شرط دوّم این است که: آن مالی را که انسان  
کند، فعلًا و در هنگام ضمان در ذمّۀ ضمانت می
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له از شد؛ مثل طلبی که مضمونمضمون عنه ثابت با
کند. مثلًا عنه دارد و انسان ضمانت میمضمون

معاملۀ نسیه کرده است و شخص بایع و فروشنده 
ثمن را طلب دارد و الآن بر ذمّۀ شخص مشتری 

 کند.آید و ضمانت میاست، انسان می
یا اینکه مالی را فروخته است ولی هنوز مبیع  

ت و بر عهدۀ تحویل مشتری داده نشده اس
فروشنده است که تحویل بدهد، حالا فرقی ندارد 
که معاملۀ نقدی باشد و یا معاملۀ سَلَم؛ در اینجا 

 اگر انسان ضمانت کند اشکالی ندارد.
یا اینکه معامله واقع شده است ولیکن مِلک،  

مِلک مستقر نیست، بلکه مِلکی قابل برگشت 
است؛ مثل معاملات خیاری که شخصی معامله 

 1کرده است و در معامله برای خودش حقّ خیار
گذاشته است تا بتواند این معامله را برگرداند، 

واسطۀ معامله نقل و انتقال پیدا شده ولی چون به
 تواند ضمانت کند.است، در آنجا هم انسان می

چنین مَهری که بر عهدۀ مرد است و باید هم 
عهدۀ  به زن بپردازد، چون عقد واقع شده و مَهر بر

مرد تعلّق گرفته است، اشکالی ندارد که انسان 
ضمانت کند. گرچه این مَهر قبل از دخول نسبت 

                              
 یعنی: اختیار فسخ معامله. )محقّق( 1
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به نصفش معلَّق و قابل برگشت است، چون اگر 
مرد قبل از دخول، زن را طلاق بدهد نصف مَهر 

ولیکن الآن که عقد واقع شده  1گردد؛به مرد برمی
 تمام مَهر است و هنوز طلاق نداده، فعلاً زن مالکِ

 تواند ضمانت کند.است. در اینجا هم انسان می
امّا اگر انسان مالی را که فعلًا بر عهدۀ کسی  

نیست و بعداً بر عهدۀ او خواهد آمد ضمانت 
کند، این ضمان باطل است. مثلًا شما به رفیقتان 

به این آقا بر عهدۀ من صد تومان »گویید: می
الآن که قرض این باطل است؛ زیرا « قرض بده!

اش به او مشغول باشد، وقتی نداده است تا ذمّه
وقت شما شود و آناش مشغول میقرض داد ذمّه

توانید ضامن بشوید. قبل از اینکه قرض می
بدهد، مالی را بر عهدۀ طرفِ مقابل ندارد؛ 

 شود.بنابراین ضمان در اینجا باطل می
، این مال را به او بفروش»گویید: یا اینکه می 

واسطۀ این گفتار شما به« پولش بر عهدۀ من!
شوید و عقد ضمان در اینجا متحقّق متعهّد نمی

که هنوز فروخته نشده است تا شود؛ چوننمی

                              
وهُنَّ وَقَدۡ  تُُوُهُنَّ مِن قَبۡ  ﴿وَإنِ طَلَّق: ٢٣٧( آیه ٢سوره بقره ) 1  ۡ  لِ أَن تَُسَُّ

 ﴾؛ ۡ  تُمۡ  فُ مَا فَرَضۡ  فَنصِ ۡ  لََنَُّ فَرِیضَة ۡ  تُمۡ  فَرَض
و اگر پیش از آنکه به آنان دست بزنید، طلاقشان دادید و برایشان »ترجمه: 

 «مَهری معیّن نموده بودید، نصف آنچه معیّن کرده بودید را به ایشان بدهید.
 )محقّق(
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گویید: ثمنش را به شما بدهکار بشود، بلکه می
 «بفروش!»

است؛ یعنی ضمانت  یََِب   لم این مواردِ ضمان ما 

کردن ]در مقابل چیزی که هنوز بر ذمّه نیامده است. 

 این ضمان باطل است.

شرط سوّم اینکه مال مورد ضمانت معیّن و  
 مشخّص باشد.[ 

چند مسئله راجع به این عقد ذکر شد، چند  
 کنیم:مسئلۀ دیگر از همین معامله را بیان می

ل عنه پس از انتقابریءالذّمه شدن مضمون
 واسطۀ عقد ضماناش به ضامن بهذمّه

مجرّد اینکه عقد ضمان یک مسئله اینکه: به 
شود و عنه خارج میتحقّق پیدا کرد، ذمّۀ مضمون

گیرد. مثلًا اگر له تعلّق میذمّۀ ضامن به مضمون
زید از عمرو ده هزار تومان طلب داشت و شما 
ضمانت کردید، و زید که طلبکار است قبول کرد 

مجرّد قبول او دیگر زید شما ضمانت کنید، به که
از عمرو طلبکار نیست، بلکه زید از شما که 

شود. پس بعد از اید، طلبکار میضامن شده
طور نیست که هم آن بدهکار، ضمان، این

بدهکار باشد و هم ضامن در صورت رجوعِ 
مجرّد طلبکار، متعهّد باشد که بپردازد؛ بلکه به
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شود و ذمّۀ بدهکار فارغ می تحقّق عقدِ ضمان،
دیگر او بدهکار نیست و فقط ذمۀ ضامن مشغول 

شود که آنچه را ضامن شده و تعهّد کرده می
 است، به طلبکار بپردازد. این یک مسئله.

عدم مشروطیّت صحّت ضمان به اذن 
 عنهمضمون

مسئلۀ دیگر اینکه: ضمانتی که شخص ضامن  
ر است، یا به امر کند، یا به اذن و اجازۀ بدهکامی

اوست، و یا اینکه بدون اینکه بدهکار به او امر 
آید ای بگیرد، خودش میکند یا اینکه از او اجازه

 کند.و ضمانت می
خود رفت و ضمانت کرد، ذمّۀ آن  به اگر خود 

شخص طلبکار به این شخص ضامن تعلّق 
کند و گیرد؛ یعنی طلبکار از ضامن طلب میمی

چنین بعد ن بدهکار طلب کند. همدیگر نباید از آ
از اینکه ضامن، آن طلب را به شخصِ طلبکار 

عنه و بدهکار تواند به مضمونپرداخت کرد، نمی
من برای شما ضمانت »رجوع کند و بگوید: 

هزار تومان دادم، حالا شما بیا آن را به  کردم و ده
زیرا که این ضمانت به اذن و اجازه یا « من بده!

 کار نبوده است.به امر بده
امّا اگر ضمانت به اذن و اجازه یا به امر  

بدهکار باشد؛ مثلًا شخصی از دیگری طلب 
آقا شما بیا برای »گوید: دارد، بدهکار به شما می
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گیری یا اینکه شما از او اذن می« من ضمانت کن!
دهی من عوضِ شما اجازه می»گویی: و می

صورت  در این« بله.»گوید: می« ضمانت کنم؟
هم ذمّۀ او فارغ  کنید، بازکه شما ضمانت می

شود، ولی وقتی که شما مورد تعهّد و ضمان می
توانید به بدهکار رجوع را به طلبکار بپردازید، می

این مقداری که من ضمانت »کنید و بگویید که: 
کردم، به امر تو و به اذن تو بوده است و من آن را 

لِ آن مقداری که ام، حالا تو معادپرداخت کرده
و او باید « ام باید به من بدهی!پرداخت کرده

 بدهد.
 احکام ضمان حال و مؤجَّل

تواند مسئلۀ دیگر این است که: ضمان می 
باشد. اگر « مؤجَّل»تواند باشد و می« حال»

شخصی از دیگری طلبِ حال دارد، یعنی طلب 
فعلی دارد و یعنی الآن طلب دارد؛ یا اینکه در سر 

گویند: ت یک ماه از او طلب دارد، این را میمدّ
مدّت؛ طلبِ مؤجَّل یعنی طلبِ  أجل و با طلب با

تواند به دار. در هر دو صورت انسان می مدّت
 همان کیفیّت یا به غیر آن کیفیّت ضمانت کند.

مثلًا شخصی از دیگری طلبِ حال و فعلی  
تواند ضمانت کند که دارد، انسان در اینجا می

چنین ا فعلًا و در زمان حال بپردازد. همطلب ر
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أجل ضمانت کند؛ الآن طلبکار از  تواند بامی
کند که بدهکار طلب دارد ولی انسان ضمانت می

پردازم. این من ده روزِ دیگر یا یک ماه دیگر می
کار اشکالی ندارد و وقتی طلبکار قبول کرد که 
طلبِ فعلی خود را به ضمانت ضامن، یک ماه 

بگیرد، باید یک ماه دیگر بگیرد؛ و نه حق دیگر 
دارد که به بدهکار رجوع کند و از او بگیرد، و نه 
حق دارد که به ضامن رجوع کند و الآن از ضامن 

 بگیرد.
امّا حقّ رجوع به بدهکار ندارد، زیرا که گفتیم  

شود و بعد از عقد ضمان، ذمّۀ بدهکار پاک می
مشغول دیگر بدهی ندارد، بلکه ذمّۀ ضامن 

شود و ضامن در عقد ضمان، به پرداخت آن می
شود. پس آن بدهی در رأس یک ماه متعهّد می

تواند زودتر از یک ماه به ضامن طلبکار نمی
 مراجعه کند و آن طلب را بگیرد.

عکس این مسئله: شخصی از دیگری به مدّت  
تواند فعلًا ضمانت یک ماه طلبی دارد، انسان می

و آن شخص « پردازم.می من الآن»کند که: 
مجرّد تحقّق عقد کند. بهطلبکار هم قبول می

که در مدّت یک ماهِ  ضمان، ذمّۀ آن بدهکار ـ
شود و الآن مشغول دیگر مشغول به پرداخت می

شود و بر ذمّۀ شخص کلّی فارغ میـ به نیست
گیرد که طلبِ طلبکار را فعلًا ضامن تعلّق می
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ست که فعلًا بپردازد؛ چون ضمانت کرده ا
 بپردازد.

تواند طبق همان أجل و چنین ضامن میهم 
مدّتی که شخص طلبکار طلب داشت، ضمانت 

پردازم؛ مثلًا کند که من در رأس همان مدّت می
طلبکار از بدهکار مقداری طلب دارد که باید آن 
را در رأس یک ماه بپردازد، و در اینجا ضامن 

رأس یک ماه من طلب او را در »کند: ضمانت می
مجرّد و اشکال ندارد. باز هم به« پردازم.می

شود و بر تحقّقِ عقد ضمان، ذمّۀ بدهکار فارغ می
گیرد که در رأس یک ماه ذمّۀ ضامن تعلّق می

بپردازد و زودتر از یک ماه اجباری بر پرداخت 
 ندارد.

تواند به أجل و مدّت بیشتری چنین میهم 
بدهکار در مدّت  ضمانت کند؛ مثلًا طلبکار از

آید و ضمانت یک ماه طلب دارد، امّا ضامن می
پردازم و طلبکار کند که من بعد از دو ماه میمی

کند. بعد از اینکه طلبکار قبول کرد، هم قبول می
دیگر باید طلبش را سر دو ماه از ضامن بگیرد و 

تواند به بدهکار رجوع زودتر حق ندارد. نمی
د؛ چون عقد ضمان محقَّق کند و از او چیزی بگیر

شده است و ذمّۀ او به ذمّۀ ضامن منتقل شده است 
و ذمّۀ بدهکار پاک شده است و دیگر اصلاً بدهی 
ندارد؛ نه حال، نه یک ماه دیگر و نه دو ماه دیگر، 
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ای ندارد، و اگر بدهکار از دنیا برود، هیچ بدهی
این مقداری که به شخص طلبکار بدهکار بوده 

یون او نیست. زیرا هنگامی جزء است، جزء د
دیون او بود که عقد ضمانی واقع نشود، ولی 
وقتی که یک شخصی آمد و ضامن شد و ذمّۀ او 
را به خود خرید و منتقل کرد، دیگر ضامن 

شود. شود و ذمّۀ بدهکار فارغ میبدهکار می
ضامن تعهّد کرده است که طلب طلبکار را که در 

دو ماه بپردازد و آن مدّت یک ماه بوده، در رأس 
طلبکار هم قبول کرده است؛ پس بنابراین در 

پردازد و طلبکار حق ندارد که رأس دو ماه می
 زودتر به ضامن مراجعه کند.

قبلًا گفتیم که اگر ضمان با مراجعه یا امر  
شخص بدهکار باشد، ضامن بعد از اینکه آن 

عنه و تواند به مضمونتعهّد را پرداخت کرد می
کار مراجعه کند و از او بگیرد؛ ولیکن در بده

اینجا یک مسئله وجود دارد و آن اینکه: در 
مواردی که ضمان با مراجعه یا به اذن بدهکار 
است، اگر ضامن بدهیِ خود را زودتر پرداخت 

تواند به بدهکار مراجعه کند و کرد، آیا می
حالا که من بدهی را زودتر پرداخت »بگوید: 

ا و طلبی را که من از تو دارم به کردم، تو هم بی
؟! اگر زمانِ بدهیِ بدهکار نسبت به «من بده

تواند به بدهکار طلبکار رسیده باشد، ضامن می
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مراجعه کند و از او بگیرد؛ و اگر نرسیده باشد، 
 باید صبر کند تا آن زمان برسد.

امّا فرض کنید که طلبکار از بدهکار نقداً  
کند که: ضمانت می آید وطلبی دارد. شخصی می

و طلبکار « پردازم.من آن را بعد از یک ماه می»
کند. اوّلًا: تا هنگامی که ضامن این هم قبول می

تواند به بدهکار رجوع پول را نپرداخته است نمی
من برای شما ضمانت کردم، حالا »کند و بگوید: 

بلکه باید بعد از « آن مقدار ضمانت را به من بده!
ه کند. ثانیاً: ضامن متعهّد شده پرداخت مراجع

است که طلبِ بدهکار را در مدّت یک ماه 
مثلًا  بپردازد، اگر زودتر از یک ماه پرداخت کرد ـ

تواند همان ـ آیا می سر پنج روز یا سر دَه روز
موقع به شخصِ بدهکار مراجعه کند و بگوید: 

؟ «من تعهّد را پرداخت کردم، حالا پول مرا بده»
ی ندارد؛ چون بدهیِ بدهکار نسبت به بله، اشکال

طلبکار، فعلی است و الآن باید بدهد، ولی ضامن 
در عقد ضمان تعهّد کرده است که بعد از یک ماه 

که فعلی و حال  بپردازد؛ امّا حالا که بدهیِ او را ـ
ـ بعد از ده روز پرداخت کرده است،  بوده است

 تواند مراجعه کند و فوراً بگیرد.می
کس این مسئله صحیح نیست؛ مثل اینکه امّا ع 

طلبکار در رأس یک ماه از بدهکار طلب دارد و 
من طلبِ یک »کند که: آید ضمانت میضامن می
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و عقد ضمان « دهم.ماهِ او را الآن و حال به تو می
پردازد. در اینجا شود و فعلًا تعهّد را میبسته می

ن م»تواند به بدهکار مراجعه کند و بگوید: نمی
الآن پرداخت کردم، پس تو هم بدهی را الآن 

چون بدهیِ او نسبت به طلبکار در مدّت « بده.
یک ماه بوده است، حالا که ضمانت کرده و تعهّد 
را زودتر پرداخته است، باید صبر کند و در رأس 
یک ماه مراجعه کند تا آن مقداری را که تعهّد 

 کرده و پرداخته است، از بدهکار بگیرد.
اینکه طلبکار در مدّت یک ماه از بدهکار یا  

طلب داشته باشد و شما ضمانت کنید که طلب 
او را در رأس دو ماه بپردازید. اگر احیاناً طلب او 

ـ  که هنوز دو ماه نشده است را بعد از یک ماه ـ
توانید به بدهکار مراجعه پرداخت کردید، آیا می

س یک توانید؛ چون بدهیِ او در رأکنید؟ بله! می
ماه بوده است و شما بعد از یک ماه تعهّد را 

توانید مراجعه اید. امّا قبل از یک ماه نمیپرداخته
توانید کنید، حتّی یک روز به یک ماه مانده، نمی

مراجعه کنید؛ چون تعهّد او در رأس یک ماه بوده 
اید، لذا باید صبر کنید است و شما زودتر پرداخته

ت به بدهکار مراجعه کنید وقتا زمانش برسد و آن
 و تعهّد خود را بگیرید.

حکم برائت ذمّۀ ضامن از بخشی از مورد 
 ضمانت
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مسئلۀ دیگر این است که ضامن، آن مقداری  
تواند از بدهکار پردازد، همان مقدار را میکه می

تواند؛ چون ممکن بگیرد و زیادتر از آن را نمی
است که بعد از ضمانت، آن شخصِ طلبکار 
مقداری از ذمّۀ ضامن را بریء کند. مثلًا طلبکار 

خواهد، شما هزار تومان می از بدهکار ده
هزار تومان را  من این ده»اید که: ردهضمانت ک

هزار تومان  الآن ذمّه شما به ده« پردازم!می
مشغول شد. بعد از آن، آن شخصِ طلبکار 

هزار تومانی که من از  آقا از این ده»گوید: می
هزار تومان را إبراء کردم و  شما طلب دارم، پنج

هزار تومان  الآن شما باید پنج« به شما بخشیدم!
هزار  توانید پنجبکار بپردازید و فقط میبه طل

توانید تومان از بدهکار بگیرید؛ دیگر نمی
هزار تومان برای تو ضمانت  من ده»بگویید: 

هزار تومان  کردم و این شخصِ طلبکار این پنج
هزار  را بر من ارفاق کرده است؛ پس تو آن ده

بلکه فقط به همان مقداری « تومان را به من بده!
 توانید بگیرید.دازید، میپرکه می

هزار تومان  چنین اگر طلبکار از بدهکار دههم 
طلب دارد امّا شما در عقد ضمان با طلبکار به 

گویید: کنید و میهزار تومان مصالحه می پنج
هزار تومانی که شما از او طلب دارید،  آقا آن ده»

هزار تومان  هزار تومان را به پنج من تمام ده
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قبو »گوید: می« قبول داری یا نه؟ شوم!ضامن می
در اینجا هنگامی که عقد ضمان بسته « ل دارم.

هزار تومان بدهکار  شد، شما به طلبکار پنج
شوید؛ و وقتی که پرداخت کردید فقط باید می

هزارتومان به بدهکار مراجعه  برای همان پنج
 کنید و از او بگیرید، نه بیشتر!

چه به مصالحه  بنابراین اگر در عقد ضمان ـ 
ـ مقداری از آن مورد ضمانت  و چه به إبراءِ ذمّه

تواند برای آن شده کمتر شد، شخصِ ضامن نمی
ـ  که بدهکار است عنه ـمقدار به مضمون

 مراجعه کند و از او بگیرد.
دار در صورت فوت احکام بدهی و طلب مدّت

 یکی از طرفین
آید که مورد ابتلای ای پیش میحالا مسئله 

 دانند:همه است و غالباً این مسئله را نمی
کنند افرادی هستند که با چک و سفته کار می 

های دار و طلبهای مدّتو دست مردم بدهی
من »دار یعنی: دار دارند. بدهی مدّتمدّت

متعهّدم که این مقدار را در رأس مدّت بپردازم و 
تواند زودتر بیاید از انسان شخص طلبکار نمی
دار هم های مدّتو طلب« طلب کند و بگیرد.

مین است که انسان زودتر از معنایش ه
رسید برسد  رسید، حقّ مطالبه ندارد؛ باید سر سر

تا انسان بتواند برود و طلبش را طلب کند. حالا 
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دار داشت و از دنیا های مدّتاگر انسان بدهی
دار، بدهیِ حال های مدّترفت، تمام آن بدهی

توانند الآن شود؛ یعنی تمام طلبکارها میمی
هزار تومان  رند. مثلًا شخصی دهطلبشان را بگی

در مدّت شش ماه به دیگری بدهی دارد، یا 
هزار تومان در مدّت دو سال بدهی دارد، یا  پنج
هزار تومان در رأس پانزده روز بدهی دارد،  سه

هزار تومان در رأس ده سال بدهی دارد،  یا صد
« حال»ها رود، تمام این بدهیو الآن از دنیا می

توانند اموال او را بین ورثه نمیشود؛ یعنی می
های قسمت کنند مگر اینکه فعلًا تمام بدهی

 دار او را بپردازند. مدّت
طور نیست؛ یعنی اگر کسی از امّا عکسش این 

شود، دارش حال نمیهای مدّتدنیا برود، طلب
بلکه وصی یا قیّم باید صبر کند و در رأس مدّتی 

ها طلب کند. رسد، بدهی را از آن بدهکارکه می
گذارد تَرَک می ها را گرفت، روی ماوقتی طلب

کند و سهام هر کدام از ورّاث را و بعد قسمت می
 دهد.به حساب خودشان می

 احکام ضمانت در صورت فوت ضامن
حالا در مسئلۀ ضمان، شخصی از دیگری  

هزار تومان  طلبِ حال دارد؛ مثلًا الآن از شما ده
من در »کند که: یخواهد. ضامن ضمانت ممی
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ا ضامن در در اینج« پردازم.رأس یک ماه می
شود و الآن بدهکار رأس یک ماه بدهکار می

نیست. حالا اگر ضامن بعد از ده روز بمیرد، این 
در »هزار تومانی را که تعهّد کرده است که:  ده

، باید الآن بپردازند؛ «پردازممدّت یک ماه می
 بیست روز چون فوت کرده است و این بدهیِ

شود. پس وصی و قیّم باید آن می« حال»بعد، 
طلب را همین الآن به آن شخص طلبکار 

توانند الآن چنین ورثۀ ضامن هم میبپردازند. هم
عنه مراجعه کنند و از او بگیرند؛ چون به مضمون

اصلِ طلب حال بوده است و بعد از أجل نبوده 
 است.

ی طلبکار از امّا اگر عکس این مسئله بود، یعن 
بدهکار در رأس یک ماه طلب دارد، و ضامن هم 

پردازم، ضمانت کرد که من در رأس یک ماه می
ولی ضامن بعد از ده روز مُرد؛ وقتی ضامن 
بمیرد، آن تعهّدش که بیست روز مانده است، 

شود و باید وصیّ او الآن آن تعهّد را به می« حال»
شخص طلبکار بپردازد. امّا ورثۀ ضامن 

عنه و بدهکار رجوع کنند توانند به مضموننمی
و همین الآن بگیرند؛ چون طلب یک ماهه بوده 
است و بیست روز دیگر مانده است، لذا باید 

وقت صبر کنند بیست روز که گذشت، آن
مقداری را که ضامن تعهّد کرده و پرداخته است، 
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 بگیرند.
واسطۀ عنه به ضامن بهآثار انتقال ذمّۀ مضمون

 قد ضمانع

طورکه عرض شد، مسئله دیگر اینکه: همان 

ةٍ؛ یعنی وقتی  ةٍ إلٰی ذِمَّ ضمان، انتقال ذمّه است، نه ضَمُّ ذِمَّ

ضامن  ۀشود، ذمّ شخصی ضامن کسی که بدهی دارد می

آن شخصی که  ۀمجرّد ضمان، ذمّ شود و بهمشغول می

شود و دیگر طلبکار از آن بدهی داشت فارغ می

دارد، بلکه از شخص ضامن طلبکار بدهکار طلبی ن

« ضمان نقل ذمّه است.»گویند: شود. بنابراین میمی

دیگری را به خود  ۀکند، ذمّ یعنی کسی که ضمانت می

ةٍ نیست، یعنی ذمّهمنتقل می ةٍ إلٰی ذِمَّ ای کند؛ ولی ضَمُّ ذِمَّ

 شود.دیگر اضافه نمی ۀبه ذمّ 

اینکه شخصی از کسی طلب دارد و شخص  
کند، معنایش این نیست که ضمانت می دیگری

اگر بدهکار طلب تو را نداد، در آن صورت من 
دهم؛ و معنایش این نیست که طلبت را می

شخص طلبکار اختیار داشته باشد که به بدهکار 
رجوع کند یا به شخص ضامن رجوع کند؛ بلکه 

واسطۀ ضمان، دیگر شخص طلبکار حقّ به
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ط باید به ضامن رجوع به بدهکار را ندارد و فق
رجوع کند. چون دیگر دو ذمّه نیست، بلکه فقط 
یک ذمّه است و آن ذمّه در سابق برای بدهکار 

واسطۀ ضمان، برای ضامن بوده است و حالا به
شده است. ولیکن اگر شخص بدهکار خودش 
آمد و آن مقداری را که بدهکار بود، به طلبکار 
 پرداخت کرد، در این صورت ذمّۀ شخص ضامن

شود و دیگر طلبکار حقّ رجوع به ساقط می
 ضامن را ندارد.

 احکام تسلسل ضمانت در امر واحد
مسئلۀ دیگر اینکه: ممکن است در امر واحد،  

چند ضمان پشت سر هم واقع بشود. مثلًا زید 
هزار تومان به کسی بدهکار است و شخصی 

کند؛ معنایش این است که آید و ضمانت میمی
من منتقل شد. بعد شخص دیگری ذمّۀ زید به ضا

کند؛ یعنی ذمّۀ آید و از این ضامن ضمانت میمی
این ضامن به دیگری منتقل شد. بعد شخصِ 

کند؛ یعنی ذمّۀ آید و از او ضمانت میدیگری می
او به دیگری منتقل شد. پس الآن ذمّۀ آن ضامنِ 
اخیر به طلبکار مشغول است و دیگر ذمّۀ آن چند 

چنین آن مانت کردند و همنفری که اوّل ض
 بدهکارِ اوّل، به شخص طلبکار مشغول نیست.

در سابق گفتیم که: اگر ضمانت با تقاضا یا با  
اذن و اجازۀ شخص بدهکار باشد، ضامن پس از 
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تواند به بدهکار آنکه ضمانت را پرداخت کرد می
مراجعه کند، و اگر با تقاضا و یا با اذن و اجازۀ او 

د مراجعه کند. حالا این تواننباشد نمی
هایی هم که یکی پشتِ سر دیگری واقع ضمانت

شود، یا به اذن آن شخص سابق بوده است یا می
هزار تومان بدهکار  نبوده است. مثلًا زید ده

کند و ذمّۀ زید را آید ضمانت میاست، عمرو می
کند. با اجازه یا با تقاضای او به خودش منتقل می

ید و ضمانت از عمرو آبعد شخص دیگری می
اش را با اجازۀ او به خودش منتقل کند و ذمّهمی
آید و از او کند. بعد شخص دیگری میمی

اش را با اجازۀ او به کند و ذمّهضمانت می
کند. شخص طلبکار نزد این خودش منتقل می

شخصِ ضامنِ اخیر که ضمانت کرده است 
پس  گیرد؛ این ضامنِ اخیر همآید و از او میمی

از آنکه از عهده برآمد و مورد ضمان را پرداخت 
کرد، به آن کسی که از طرف او ضامن شده است 

گیرد، چون به اذن او کند و از او میرجوع می
قبل خودش  بوده است؛ او هم به شخص ما

قبل هم  گیرد؛ شخص ماکند و از او میرجوع می
گیرد. چون کند و از او میبه بدهکار رجوع می

ها با تقاضا و خواهش شخص این ضمان همۀ
 بدهکار و شخص ضامن صورت گرفته است.

ها بدون تقاضا و درخواست امّا اگر این ضمان 
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شخص بدهکار یا ضامن صورت گرفته باشد، در 
این صورت دیگر حقّ رجوع به ضامن یا بدهکار 
اوّل را ندارند. در همین مثالی که ذکر شد، اگر 

آید و هکار است، عمرو میهزار تومان بد زید ده
کند، دیگری هم خود از او ضمانت می به خود

کند و مورد ضمانت آید از عَمرو ضمانت میمی
پردازد. در این صورت، ضامنِ عمرو حقّ را می

رجوع به عمرو را ندارد، عمرو هم حقّ رجوع به 
زید را ندارد؛ چون ضمان به درخواست آنها 

 نبوده است.
هایی که یکی پشت ن ضماناگر بعضی از ای 

آیند، با تقاضا باشند و بعضی می سر دیگری در
دیگر بدون تقاضا باشند، وقتی که طلبکار به 
ضامنِ اخیر رجوع کرد و او از عهدۀ ضمان 
برآمد، اگر ضمانت ضامنِ اخیر نسبت به آن 
کسی که برای او ضمانت کرده است به تقاضای 

کند، جوع میاو بوده است، در این صورت به او ر
وجه هیچو اگر به تقاضای او نبوده است دیگر به

تواند رجوع کند. حالا وقتی که ضامنِ اخیر نمی
قبلِ خودش رجوع کرد، اگر آن شخصِ  به ما

قبلِ خودش به تقاضای  قبل هم از شخصِ ما ما
کند، و اگر او ضمانت کرده باشد، به او رجوع می

 د رجوع کند.توانبه تقاضای او نبوده است نمی
بنابراین قاعدۀ کلّی این است که: در هر جایی  
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کند، اگر به تقاضای شخصِ که انسان ضمانت می
تواند به او رجوع ضامنِ قبلی یا بدهکار باشد، می

 تواند رجوع کند.کند، و الّا نمی
 احکام ضمانتِ بالإشتراک

مسئلۀ دیگر این است که در ضمان، چند نفر  
راک بدهیِ شخصی را ضمانت توانند بالإشتمی

هزار تومان بدهکار است؛  کنند. مثلًا شخصی ده
توانند او را ضمانت کنند، بنابراین بر دو نفر می

آید؛ یا هزار تومان می عهدۀ هر کدام از آنها پنج
توانند ضمانت کنند که بر عهدۀ هر چهار نفر می

آید. هزار و پانصد تومان می کدام از آنها دو
توانند مختلف و با نسبت غیر میچنین هم

مساوی ضمانت کنند؛ مثلًا چهار نفری که الآن از 
کنند، یک نفر هزار تومانش را او ضمانت می

هزار تومان، دیگری  ضمانت کند، دیگری دو
هزار تومان. در  هزار تومان و دیگری چهار سه

اند اینجا چهار نفر برای این شخص ضمانت کرده
دام هم مخالف با دیگری و مقدار ضمانت هر ک

 است و اشکالی هم ندارد.
اند، چنین افرادی که ضمانت کردههم 

که به تقاضای بدهکار باشد، نسبت به درصورتی
توانند به اند میآن مقداری که ضمانت کرده

شخصِ بدهکار رجوع کنند؛ و اگر به تقاضای او 
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 توانند رجوع کنند.نباشد نمی
ها به تقاضای امنحالا اگر بعضی از این ض 

بدهکار و بعضی دیگر بدون تقاضای او ضمانت 
کردند؛ در این صورت آن کسی که به تقاضای 
بدهکار ضمانت کرده است، بعد از پرداخت 

تواند رجوع کند، و آن کسی که بدون تقاضای می
او ضمانت کرده است حقّ رجوع به بدهکار را 

 ندارد.
در جایی که در یک ضمان چند نفر  

کنند، آن شخصِ لإشتراک ضمانت میبا
تواند عهدۀ همۀ آنها را بریء کند و له میمضمون
و « من همۀ شما را إبراءِ ذمّه کردم!»بگوید: 

ها را ها را إبراءِ ذمّه کند و بعضیتواند بعضیمی
نکند؛ مثلًا به آن کسی که هزار تومان ضمانت 

دم آقا من تو را إبراءِ ذمّه کر»کرده است بگوید: 
و به آن « ات به من مشغول نیست.و دیگر ذمّه

هزار تومان ضمانت کرده است  کسی که دو
پس لازم « ذمّۀ شما به من مشغول است.»بگوید: 

نیست که با همه به یک قِسم رفتار کند، بلکه 
 اختیار با خودِ اوست.

چنین در مثالی که ذکر شد، شخصی که هم 
ن ضمانت خواهد از طرف بدهکار هزار تومامی

له و طلبکار تواند به آن شخصِ مضمونکند، می
خواهم آقا من این هزار تومانی را که می»بگوید: 
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برای شما از طرف او ضمانت کنم، به پانصد 
کند. و او هم قبول می« کنم.تومان مصالحه می

قبلًا ذکر شد که اگر ضمانت به تقاضای بدهکار 
پانصد تومان باشد، ضامن بعد از پرداخت باید به 

رجوع کند و بگیرد، نه زیادۀ بر آن. در این 
صورت هم این افرادی که در ضمان شرکت 

له به ها با مضمونکنند، اختیار دارند که بعضیمی
ها نسبت به مقدار کمتر مصالحه کنند و بعضی

عنه بدهکار است، همان مقداری که مضمون
 ضمانت کنند.

اشتراک در هایی که خلاصه، در این صورت 
شود، هر کدام از آن افرادی که ضمان واقع می
اند، حکمشان مستقل است و ضمانت کرده

تواند شخص طلبکار با هریک از آنها می
ای کند که با دیگری نکرده بالإستقلال معامله

است؛ یکی را إبراءِ ذمّه کند، با یکی مصالحه کند 
ل و با دیگری نکند، یا با یکی آن دَین را به أج

هزار  ضمانت کند. مثلًا دَین حال بوده است و ده
ها تومان را الآن باید بپردازد، یکی از ضامن

من هزار تومانش را الآن »گوید که: می
هزار  من دو»گوید: دیگری می« پردازم.می

« کنم.تومانش را به یک ماه دیگر ضمانت می
هزار تومانش را به  من سه»گوید: سوّمی می

چهارمی « کنم.دیگر ضمانت میپانزده روز 
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من به شش ماه دیگر ضمانت »گوید: می
که طلبکار موافقت کند، درصورتی« کنم.می

اشکالی ندارد و بعد از اینکه ضمان بسته شد، این 
 عقد، عقد لازم است و دیگر قابل تغییر نیست.

 احکام ضمانت استقلالیِ دو نفر
ک نفر توانند از یامّا دو نفر بالإستقلال نمی 

هزار تومان  ضامن بشوند. مثلًا شخصی ده
هزار تومان  آید و این دهبدهکار است، یکی می

بندند، بعد شود و عقد ضمان میرا ضامن می
هزار تومان  آید و باز همین دهشخصِ دیگری می

شود. در اینجا ضمانت دوّمی باطل را ضامن می
واسطۀ عقد ضمان، ذمّۀ است؛ چون گفتیم که به

شود و وقتی شخصی بدهکار پاک می شخص
هزار تومان را ضمانت کرد معنایش این  این ده

عنه بدهکار نیست و است که دیگر مضمون
شخص ضامن بدهکار است، یعنی ذمّۀ او را به 
خودش منتقل کرد و خودش بدهکار شد. پس 
بنابراین آن بدهکار در فرضِ ضمانتِ این ضامنِ 

اینکه دیگری بیاید اوّل، دیگر بدهکار نیست تا 
ضمانت کند؛ لذا دو نفر، سه نفر و ده نفر، هریک 

توانند نسبت به مال واحدی که در مستقلاًّ نمی
 ذمّۀ کسی است ضمانت کنند.

بله، اگر این دو عقد ضمان در آنِ واحد  
صورت بگیرد اشکالی ندارد؛ یعنی قبلًا ضمانتی 
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 نشده باشد تا ذمّۀ او را پاک کرده باشد. مثلًا
شخص بدهکار دو نفر را برای ضمانتِ بدهیِ 

کند و این دو نفری که خود انتخاب می
خواهند از همۀ مال ضمانت کنند، برای می

کنند، آن وکیل خودشان یک وکیل انتخاب می
هم در آنِ واحد صیغۀ ضمان را به نیابت از هر 

خواند و آن شخصِ طلبکار هم قبول دو طرف می
، عقد ضمان مستقلاًّ به کند. در این صورتمی

گیرد و شخصِ طلبکار هر کدام از آنها تعلّق می
مختار است که به آن ضامن یا به این ضامن که 
ضمانتشان در عرض یکدیگر واقع شده است 

ـ مراجعه کند؛ و آن ضامن  نه در طول یکدیگر ـ
 باید از عهدۀ این ضمانت بربیاید.

 لزوم تعلّق ضمان به ذمّه
که در باب ضمان است و سابقاً  مسئلۀ دیگری 

هم به آن اشاره شد، این است که: ضمان باید به 
ذمّه تعلّق بگیرد. پس اگر ذمّۀ کسی به کسی 

تواند ضامن بشود؛ حالا مشغول باشد، انسان می
کند که ذمّه مشغول به مال باشد یا فرق نمی

مشغول به منفعت و عملی باشد. مثلًا زید 
است؛ مالی بر ذمّۀ اوست  هزار تومان بدهکار ده

تواند ضمانت کند. یا اینکه ذمّۀ زید و انسان می
مشغول به مال نیست بلکه چون خیاط است 
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اش مشغول به دوختن یک دست لباس است ذمّه
و شخص مشتری نزد او آمده است و گفته است: 

« یک دست لباس به فلان قیمت برای من بدوز.»
قبول کرد،  و او هم قبول کرده است. وقتی که

اش به خیّاطی کردنِ یک دست لباس مشغول ذمّه
 شود.می

 احکام ضمانتِ غیر مالی
وقت آن این مسئله دو صورت دارد: یک 

خودت باید »کند: شخصِ مشتری به او قید می
در این صورت « بالمباشره این لباس را بدوزی.

تواند از طرف او ضمانت کند و حتماً کسی نمی
من »گوید: وقت میباید خودش بدوزد؛ ولی یک

کنم که یک دست لباس برای من تو را اجیر می
کند که بدهی؛ فرق نمی بدوزی و تحویل من

خودت بدوزی یا اینکه دیگری بدوزد، ولی تو 
متعهّد هستی و تو باید این یک دست لباس را به 

در این صورت، انسان « من تحویل بدهی.
تواند از آن زید خیّاط ضمانت کند و وقتی که می

شود و ضمانت کرد، دیگر تعهّد از او برداشته می
دوزد، بلکه بر عهدۀ لازم نیست که او لباس را ب

ضامن است که آن لباسی را که او تقاضا کرده 
است بدوزد و به او تحویل بدهد. پس وقتی که 
ضمان بر ذمّه تعلّق گرفت دیگر بین عمل یا 

 کند.منفعت یا مال فرقی نمی
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آید و عمارتی را برای مثلًا یک نفر می 
وقت خودش کند؛ یکساختن، کُنترات می

آن شخصی که صاحب عمارت  کند وکنترات می
 خودت باید متصدّیِ »کند: است با او شرط می

ساختمان بشوی و خودت باید نظر کنی و نقشه 
در این « بدهی و بالای سرِ عَمَله و بنّا باشی.

تواند ضمانت کند و صورت شخص دیگری نمی
بیاید؛ ولی اگر کسی کنترات  از عهدۀ ساختمان بر

این خصوصیّات کند که این ساختمان را با 
تحویل بدهد و شرط نکند که حتماً خودش 
مباشرت کند، در این صورت شخص دیگری 

تواند بیاید و از طرف او ضمانت کند، و می
مجرّد ضمان، دیگر عهدۀ آن شخص از ساختن به

شود و عمارت و تحویل دادنِ آن فارغ می
شود و او باید عمارت شخص ضامن متعهّد می

 را تحویل بدهد.
  

 صحّت ضمانتِ به غیر از مورد ضمان
یکی از مسائل ضمان این است که شخص  

تواند غیر از آن جنسی را که مضمونٌ ضامن می
 عنه به طلبکار بدهکار است، ضمانت کند.

مثلًا شخصی از دیگری یک عدد اسب طلب  
دارد و یک عدد اسب بر ذمّۀ مدیون است، حالا 



34 

یا از شخص طلبکار قرض گرفته است یا اینکه 
ای که ثمنِ آن اسب بوده، بر ذمّۀ او در معامله

آید و این مانده است؛ در اینجا شخص ضامن می
اسب را بر عهدۀ خودش، با یک قالیِ مشخّص و 

کند، و این اشکال ندارد. یا ت میمعیّنی ضمان
مثلًا طلبکار هزار دینارِ طلا بر ذمّۀ مدیون طلب 

آید و به مقداری از نقره ضمانت دارد؛ ضامن می
دهم و کند که من فلان مقدار نقره به شما میمی

کنم، و این بدهیِ او را به این مقدار ضمانت می
هم عیب ندارد. یا مثلًا شخصی از دیگری 

های رایج را طلب دارد؛ از همین پول مقداری
ها را به یک خروار گندم آید و آن پولضامن می

کند؛ یا به یک خروار جو و امثال اینها ضمانت می
یا اینکه یک خروار گندم طلب دارد، ضامن 

آید و به صد تومان یا دویست تومان وجه می
 کند، که این هم اشکال ندارد.رایج ضمانت می

 ق ضمانشرایط متعلَّ
مسئلۀ دیگر که مسئلۀ مهمّی است و سابقاً هم  

به آن اشاره شد این است که ضمان حتماً باید به 
موضوعاتی تعلّق بگیرد که مالیّت داشته باشند و 
قابلیّت داشته باشند که در ذمّه بیایند؛ ضمان، 

 ضمانت ذمّه است، نه ضمانت عین خارجی.
، اگر شخصی از دیگری مقداری طلب دارد 

یعنی ذمّۀ آن شخصِ دیگر مشغول است که این 



_________________________________________________________________ 

35 

مقدار را به این شخص بپردازد؛ در اینجا ضمان 
اشکالی ندارد. چون ضمانتِ از ذمّه کرده است؛ 

گیرد عین حالا خواه آنچه به ذمّه تعلّق می
خارجی باشد، مثلًا شخصی از دیگری یک فرش 

خواهد که به او بپردازد، البتّه نه فرش خارجی می
لکه یک فرش کلّی در ذمّۀ اوست، یک اسب در ب

ذمّۀ اوست، هزار دینار در ذمّۀ اوست؛ یا اینکه 
منافع و اعمالی در ذمّه باشد، مثلًا شخصی 

ای را به مدّت یک سال اجاره کرده است، خانه
مجرّدِ اجاره، مالکِ منفعتِ آن شخصِ مستأجر به

شود و شخص موجِر، مالک آن این خانه می
شود که باید در مقابل اجاره داده شود. وجهی می

 تواند ضامن شود.انسان در این موارد می
 حکم ضمان نسبت به مورد استیجاری

 در اینجا اجاره بر دو قسم است: 
یک وقت خانۀ شخصی و معلوم و مشخّص  

مجرّد عقد کند؛ در این صورت بهرا اجاره می
اجاره، شخصِ موجر باید همین منزل را در تحت 
اختیار شخص مستأجر بگذارد و شخص 
مستأجر هم باید از خودِ همین خانه استفاده کند. 
پس در اینجا عینِ خارجی که همین منزلِ 
خارجی است، در تحت معاملۀ اجاره واقع شده 

تواند از منفعت خانه است. در اینجا انسان نمی
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ضمانت کند؛ چون منفعت به ذمّه نیست بلکه 
 منفعتِ خارجی است.

امّا اگر شخصی یک خانۀ کلّی را اجاره کرد؛  
ای لازم دارم که فلان مقدار من خانه»مثلاً بگوید: 

مساحت داشته باشد و چهارتا اطاق داشته باشد 
موجِر هم « و چنین خصوصیّاتی داشته باشد.

بدون اینکه یک خانۀ خارجی را مشخّص کند، با 
همین صفاتی که مستأجر احتیاج به خانه دارد، 

دهد که دارای آن ک خانۀ کلّی را به او اجاره میی
مشخّصات باشد. البتّه در خارج، ممکن است از 
خانۀ کلّی که دارای آن مشخّصات است، هزارتا 
باشد و خود موجر هم هزارتا خانه داشته باشد، 

ای را برای مثلًا از طرف افرادی که چنین خانه
یل اجاره در تحت اختیار او گذاشته باشند، وک

مجرّد عقد اجاره، خانۀ باشد؛ در این صورت به
آید، بلکه خانۀ نمی شخصی در تحت اجاره در

آید و موجِر بر ذمّۀ می کلّی در تحت اجاره در
ای را در تحت خود متعهّد است که چنین خانه

اختیار مستأجر بگذارد؛ چون بر ذمّه و در تعهّدِ 
تحت خود گرفته است که منفعتِ این خانه را در 

اختیار مستأجر بگذارد، لذا انسان در این مورد 
آید و از تواند ضمانت کند. مثلًا شخصی میمی

گوید: کند و میاین شخص موجر ضمانت می
آنچه این شخص به عهده و بر ذمّۀ خود گرفته »
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در اینجا « شوم.کنم و ضامن میبود، من قبول می
ت مجرّد عقد ضمان، دیگر از تحت مسئولیّهم به

شود و عهده و عهده و ذمّۀ آن شخص خارج می
 آید.بر گردنِ شخصِ ضامن می

یا مثلًا در أعمال ـ مثل خیّاطی، نجّاری،  
آهنگری و سایر کارهای کارگری که انسان باید 
آنها را با بدنِ خود انجام بدهد ـ شخصی عمل 

کند و او را به روزی شخصِ دیگری را اجاره می
هر »کند که: ومان اجیر میصد تومان یا دویست ت

این « روز فلان مقدار ساعت برای من کار کن.
 مورد هم بر دو قسم است:

کند که خودش یک وقت او را اجیر می 
بالمباشره و با بدنِ خود کار کند و این لباس را 
بدوزد یا این در را بسازد یا این پارچه را ببافد و 

و  امثال اینها. در این صورت آن عملِ خارجی
مشخّص در تحت عقد اجاره درآمده است و 

تواند ضمانت کند؛ چون عمل، انسان این را نمی
عمل خارجی و مشخّص است و عملی است که 
باید خودِ او انجام بدهد، چگونه انسان آن را بر 

 عهدۀ خودش بگذارد؟!
امّا اگر این شخص، او را اجاره کرد که من  

 خواه خواهم، حالاچنین عملی را از تو می
بالمباشره انجام بدهی یا بالتّسویط؛ یعنی دیگری 
انجام بدهد یا چند نفری انجام بدهید، من این 
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رود خواهم. مثلًا شخصی میعمل را از شما می
من یک در با این »گوید: پیش نجّار و می

قبول »گوید: او هم می« خواهم.خصوصیّات می
ا دارم، من چنین دری با این خصوصیّات به شم

کند که و با آن نجّار شرط نمی« دهم.تحویل می
باید خودت بالمباشره ساختن این در را تصدّی 

تواند به دیگری مراجعه کنی، بلکه آن نجّار می
کند و او بسازد یا اینکه شاگرد نجّار بسازد و 
خودش نظارت کند؛ چون عین عملِ این شخصِ 

 نیامده است، بلکه این نجّار در تحت اجاره در
نجّار بر ساختنِ این در تعهّد کرده است تا اینکه 
منفعتش برای شخص موجر باشد، اعمّ از اینکه 
خودش انجام بدهد یا شخصِ دیگر. بنابراین آن 
نجّار بدن و فعل خودش را در تحت اجاره 

نیاورده است، بلکه ذمّۀ خودش را مشغول  در
من ذمّۀ خودم را مشغول »کرده و گفته است: 

بیایم و  ه از عهدۀ این دستور شما برکنم کمی
شوم که چنین چیزی را که شما متعهّد می

 «خواهید به شما بپردازم.می
پس در اینجا عملِ کلّی مورد عقد اجاره واقع  

شده است. و در اینجا هم ضمان اشکالی ندارد و 
اش مشغول به تواند از آن نجّار که ذمّهضامن می

انت کند. و پرداخت این در شده است، ضم
شود و ذمّۀ مجرّد عقد ضمان ذمّۀ او فارغ میبه
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شود. امّا اگر بنا شد که خودِ ضامن مشغول می
تواند نجّار این در را بسازد، دیگر کسی نمی

ضمانت کند و حتماً باید خودش از عهدۀ ساختن 
 بیاید. این در بر

 حکم ضمانت نسبت به عین خارجی
خارجی باطل  بنابراین، ضمانت نسبت به عین 

است. مثلًا یک عین خارجی وجود دارد، مثل 
یک فرش خارجی، یک منزل خارجی، یک 
ماشین خارجی و مشخّص و یک اسب مشخّص. 
در اینجا اگر شخصی بیاید و اینها را برای شخص 
دیگر ضمانت بکند، این ضمانت باطل است. 
مثل اینکه شخص غاصبی آمده است و فرش 

رده است، یا اینکه دزدی انسان را غصب کرده و بُ
آمده است و فرش را دزدیده و بُرده است؛ چون 
غاصب، زمینِ مشخّص را غصب کرده است و 
دزد، این فرشِ مشخّص را بُرده است، غصب به 
عین خارجی تعلّق گرفته است. حال اگر شخص 
دیگری این فرش یا این منزل یا این ماشین را 

جی را ضمانت کند، باطل است؛ چون عین خار
ضمانت کرده است و ضمانت در عین خارجی 

 باطل است.
ای واقع شده یا مثلًا بین بایع و مشتری معامله 

است و بایع، مبیع را رد کرده است و مشتری هم 
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شود که ثمن را به بایع داده است. بعداً معلوم می
اصلًا این معامله فاسد بوده است؛ یعنی معامله 

که الآن در دست  واقع نشده است و این ثمنی
بایع است مال مشتری است و این مبیعی که از 
بایع به مشتری رسیده است، ملک بایع است و 
هر دو باید به یکدیگر برگردانند. در این صورت 

ها در دست دیگری است، اگر کسی بیاید که مال
این معامله فاسد بوده »ضمانت کند و بگوید: 

ست، من این است و الآن این ثمن در دست بایع ا
در اینجا ضمانت باطل « کنم.ثمن را ضمانت می

 است؛ چون ثمن، عین خارجی است.
بله، اگر ثمن، ثمنِ کلّی باشد اشکالی ندارد؛  

ولی چون ثمن، ثمن خارجی است، محلّ اشکال 
 گیرد.است و ضمان به عین خارجی تعلّق نمی

بله، اگر کسی متعهّد شود و ضمانت کند که:  
، اگر مشخّص شودای که واقع میاملهدر این مع»

در « شد که این مبیع مال غیر است، من ضامنم.
اینجا ضمانت اشکالی ندارد. مثلًا شخصی 

خواهد زمین یا باغی را بخرد، و مشتری و می
گوید: فروشنده هر دو حاضرند. فروشنده می

مشتری هم « فروشم.این باغ را به فلان مقدار می»
معامله به شخص بایع رد ثمنش را در محضرِ 

شود که این زمین کند، ولیکن احتمال داده میمی
مال شخص فروشنده نباشد و مال غیر باشد، و 
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مشتری در اینجا متزلزل است که این معامله را 
انجام بدهد یا ندهد؛ چون محتمل است که مال 
غیر باشد و اگر مال غیر باشد هر وقتی که آن غیر، 

بَرد؛ گیرد و میزمینش را می آید ومطّلع شود می
حتّی اگر مطّلع هم نباشد وقتی که برای این 
مشتری ثابت شود که این زمین مال بایع نبوده 

تواند در آن تصرّف کند، چون مال است، نمی
دیگری است. اگر کسی بیاید و از طرف بایع 

اگر این زمین مُستحقًّا للغَیر »ضمانت کند که: 
در « م و من ضامن هستم.کندرآمد من تعهّد می

 این صورت اشکالی ندارد.
 لزوم ضمانت در مقابل امرِ محقَّق

باید معامله صورت بگیرد تا اینکه ضمانت  
صحیح باشد. اگر قبل از اینکه معامله صورت 
بگیرد شخصِ ضامن ضمانت کند، این ضمانت 
باطل است؛ چون ضمانت باید در مقابل امر 

که ممکن است بعداً محقّق، واقع شود، نه امری 
ای واقع نشده و بر واقع شود. وقتی هنوز معامله

عهدۀ بایع نیامده است که مبیع را تسلیم مشتری 
وقت ضامن چه چیزی را ضمانت کند؟! کند، آن

وقتی معامله واقع شد و بر عهدۀ بایع بود که مبیع 
اش را تسلیم مشتری کند و مشتری هم بر عهده

بدهد، بعد از انجام معامله  بود که ثمن را به بایع
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اگر کسی بیاید این مال را از طرف بایع ضمانت 
اگر این زمین یا این باغی که شما »کند که: 

اید، مُستحقًّا للغیر درآمد، من )مشتری( خریده
 ، این ضمانت صحیح است.«ضامن هستم

وقتی ضمانت کرد، اگر مُستحقًّا للغَیر  
قًّا للغیر درآمد، نیامد که هیچ؛ ولی اگر مُستح در

تواند عین آن ثمنی را که بایع گرفته ضامن می
است، از او بگیرد و به مشتری برگرداند. بر عهدۀ 

بیاید.  ضامن است که از عهدۀ ثمنِ این معامله بر
است، « مِثلی»تواند، در چیزهایی که اگر نمی

مانند گندم و جو و برنج، باید مِثل اینها را به همان 
ری بپردازد؛ و در آن چیزهایی که وزن به مشت

است، مانند شتر و گاو و گوسفند، باید « قیمی»
قیمتش را بپردازد. این ضمان اشکالی ندارد. ولی 

تواند اصل آن ثمنی را که مشتری فقط انسان می
به بایع داده است و مِلکی را در مقابلِ آن خریده 
است، ضمانت کند؛ یعنی پولی که داده و خریده 

 است.
هایی که مشتری در این امّا ضمانت خسارت 

مِلک دیده است، محلّ اشکال است. مثلاً مشتری 
در این مِلکی که از بایع خریده است، چاهی زده 

تا اطاق ساخته و  و موتوری گذاشته است، چند
شود که این درختی کاشته است؛ بعداً معلوم می

ملک مال شخصِ دیگری بوده است و در واقع 



_________________________________________________________________ 

43 

ام این تصرّفات را در مِلک شخصِ مشتری تم
شود دیگری انجام داده است. مالک که مطّلع می

تواند گیرد، ولی مشتری میآید و مِلکش را میمی
چیزهایی را که در این زمین احداث کرده است 

هایش را بردارد؛ مثلًا موتورش را بردارد، درخت
هایی را که در این بنا بکَند و آجرها و تیرآهن

کرده است، برای خودش بردارد. در مصرف 
کند؛ چون اینجا طبعاً مشتری یک ضرری می

تواند بردارد! یا چاهی را که کَنده است که نمی
اش عمارتی را که ساخته است اگر بخواهد اثاثیّه

کند؛ چون خودِ ساختنِ را ببَرد، باز هم ضرر می
ای دارد! این موارد را کسی عمارت، معونه

اگر »نت کند و به مشتری بگوید: تواند ضمانمی
این مِلک مُستحقًّا للغَیر درآمد، ضررهایی که تو 

واسطۀ اختیار خودت ایجاد بعداً در این ملک به
فقط اصلِ مِلک را « کنم.کنی، من ضمانت میمی

 تواند ضمانت کند.اگر مُستحقًّا للغَیر درآمد، می
 احکام ضمانت به همراه رهن و وثیقه

دربارۀ ضمان این است که  مسئلۀ دیگر 
شخصی مالی را به کسی قرض داده باشد و در 
مقابل آن، وثیقه گرفته باشد. وثیقۀ شرعی یعنی: 

من این مال را تا »گِرو؛ معنای گِرو این است که: 
دهم و اگر در سرِ آن فلان مدّت به شما قرض می
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مدّت نپرداختی، من این مالی را که به عنوان 
فروشم و مقدار دارم و میبرمیام وثیقه گرفته

اش را هم به شما دارم و بقیّهقرضم را برمی
شود وثیقه و ضمان شرعی. این می« گردانم.برمی

و آن شخص طلبکار، حقّ تصرّف در این وثیقه 
 را ندارد و اگر تصرّف کند حرام است.

مثلًا شخصی به دیگری صد تومان قرض  
دهد، او هم یک لباس یا عبا یا چیز دیگری را می

شود گذارد. این میبه عنوان وثیقه پیش او می
رهن و وثیقۀ شرعی. حالا اگر کسی ضامن این 

کنم به من ضمانت می»بدهکار شد و گفت: 
، «شرط اینکه آن وثیقه باطل باشد و فسخ شود

ن ضمانت درست است و اشکالی ندارد و ای
مجرّد عقد ضمان، آن شخص طلبکار باید آن به

عبایی را که به عنوان وثیقه گرفته است، فوراً به 
 شخص بدهکار برگرداند.

امّا اگر کسی ضمانت کرد و در ضمن عقد  
ضمان، شرط نکرد که آن وثیقه فسخ شود و باطل 

ماند. مثلًا در شود، آن وثیقه به حال خودش می
مثالی که ذکر شد، شخصی ضامن آن همین 

شود. در زیدی که صد تومان بدهکار است می
اینجا آن وثیقه برای عَمرو به حال خودش باقی 
است و وقتی که ضامن موردِ ضمانت را پرداخت 

تواند عبایش را از عمرو بگیرد؛ و کرد، زید می
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اگر پرداخت نکرد، وثیقه به قوّۀ خودش باقی 
سید اگر زید نتوانست است و سر مدّت که ر

قرض خودش را بپردازد و ضامن هم به وعدۀ 
خودش عمل نکرد و نپرداخت، شخص طلبکار 

تواند آن را بفروشد و مقدارِ قرض خودش را می
 بردارد.

حکم تقاضا از شخص دیگری جهت اداء 
 قرض فرد بدهکار

مسئلۀ دیگر اینکه: کسی قرضی دارد و به  
« ن قرض مرا بده!آقا شما ای»گوید: دیگری می

حال صحبت در ضمان بود، ممکن بود به به تا
« شما به جای من ضامن شو!»دیگری بگویید که: 

کرد، همۀ این احکامی که اگر او ضمانت می
شد؛ امّا در این مسئله گفتیم بر ضمان بار می

کند که شما کند، بلکه فقط تقاضا میضمانت نمی
ومان قرض مرا اداء کن! مثلًا شخصی صد ت

شما این »گوید: بدهکار است، بعد به رفیقش می
وقتی که رفیقش « صد تومان قرض مرا اداء کن!

اداء کرد به خودِ این شخصِ بدهکار رجوع 
 گیرد.کند و از او میمی
این اداء، اداءِ مجّانی نیست که بگوییم از  

رفیقش تقاضا کرده است که قرض مرا اداء کن و 
و دیگر حقّ رجوع به آن  رفیق هم اداء کرده است
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تواند از او بگیرد؛ بلکه رفیق اوّل را ندارد و نمی
کند و از آن کسی بعد از اینکه اداء کرد، رجوع می

که التماس و تقاضای این کار را کرده است، آن 
 1گیرد.صد تومانی را که داده است می

 اللَهمّ صلّ علّ محمّد و آل محمّد  

                              
جهت اطّلاع از احادیث و احکام ضمان رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  1

، ص ٤؛ الرّوضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّة، ج ٤٣٧ـ  ٤٢1 ، ص1٨
 .1٣٢ـ  11٣


	تعریف ضمان
	ارکان سه‌گانۀ ضمان
	شرایط ضامن و مضمون‌‌له
	وجوب التزام به عقد ضمان، و اسباب جواز فسخ آن
	شروط لازم برای تحقّق عقد ضمان
	بریءالذّمه شدن مضمون‌‌عنه پس از انتقال ذمّه‌اش به ضامن به‌واسطۀ عقد ضمان
	عدم مشروطیّت صحّت ضمان به اذن مضمون‌‌عنه
	احکام ضمان حال و مؤجَّل
	حکم برائت ذمّۀ ضامن از بخشی از مورد ضمانت
	احکام بدهی و طلب مدّت‌دار در صورت فوت یکی از طرفین
	احکام بدهی و طلب مدّت‌دار در صورت فوت یکی از طرفین
	احکام بدهی و طلب مدّت‌دار در صورت فوت یکی از طرفین
	احکام ضمانت در صورت فوت ضامن
	آثار انتقال ذمّۀ مضمون‌عنه به ضامن به‌واسطۀ عقد ضمان
	احکام تسلسل ضمانت در امر واحد
	احکام ضمانتِ بالإشتراک
	احکام ضمانت استقلالیِ دو نفر
	لزوم تعلّق ضمان به ذمّه
	احکام ضمانتِ غیر مالی
	صحّت ضمانتِ به غیر از مورد ضمان
	شرایط متعلَّق ضمان
	حکم ضمان نسبت به مورد استیجاری
	حکم ضمانت نسبت به عین خارجی
	لزوم ضمانت در مقابل امرِ محقَّق
	احکام ضمانت به همراه رهن و وثیقه
	حکم تقاضا از شخص دیگری جهت اداء قرض فرد بدهکار

